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از  »عدالت«و خاستگاه ارزشي  »استخدام«نظرية 
  ديدگاه علامه طباطبايي 

  ر شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي و استاد جوادي آملي)ياساس تفس (بر
*علي رمضاني 24/3/93 تأييد: 19/10/92دريافت: 

     چكيده
ولـة  مق ،از مباحث بنيادين فلسفة سياسي اسلامي اسـت و در ايـن ميـان    »عدالت«بحث 

برانگيز بوده است. پرسش اصلي ايـن  يكي از مباحث چالشي و بحث ،ارزش و خاستگاه عدالت
رغـم اختلافـات   طباطبايي در اين زمينـه چيسـت؟ علـي    هپژوهش اين است كه ديدگاه علام

دهد كـه سـخن علامـه در زمينـة     موجود در ميان مفسرين كلام علامه، اين تحقيق نشان مي
گري و سودجويي انسان، ارزيابي ارزشي از سـوي  در خوي استخدام داشتن اصل عدالتريشه

بلكه علامه در صدد است تا مقتضاي طبيعت اوليه انسانها منهاي دين و فطـرت   ؛ايشان نيست
رو، معتقد است اين طبيعت بايد به وسيلة دين تربيت شود. بـا ايـن بيـان،    را بيان كند. ازاين

، با ديدگاه علامـه قابـل   آملي و استاد جوادييزدي ح ديدگاههاي شهيد مطهري، استاد مصبا
    متفاوت است.   ،جمع خواهند بود و تنها زاوية نگاه به مسأله

  واژگان كليدي
، يـزدي  ، استاد مصباحعدالت، اعتباريات، اصل استخدام، علامه طباطبايي، شهيد مطهري

  استاد جوادي آملي
                                                                                

   دكتراي مباني نظري اسلام، استاد حوزه و دانشگاه. *
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    مقدمه
در فلسـفة سياسـي   ايـن مقولـه   ياسي اسـت.  يكي از مباحث بنيادين فلسفة س ،عدالت

ترين مباحث و از اهداف اصلي تشكيل نظامات اسلامي شـمرده شـده   اسلام نيز از كليدي
انـد.  اي به اين بحث داشتهاهتمام ويژه ،انديشمندان مسلمان در آثار خويش رو،ايناست. از

 ؛گردان برجستة ايشـان طباطبايي و شا هدر اين ميان و با توجه به نقش كليدي مرحوم علام
استاد جوادي آملي در احيـاء و بـازخواني    و نظير استاد شهيد مطهري، استاد مصباح يزدي

خصوصاً در حوزة فلسفة سياسي و نيز بازتوضـيح   ؛هاي اخيرتفكر ديني و اسلامي در دهه
است تا ارزش و خاستگاه ايـن   تلاشو تشريح عدالت اجتماعي و سياسي، اين نوشتار در 

  بررسي نمايد. ،مهم سياسي و اجتماعي را از منظر اين بزرگواران اصل
بايـد نظـر ايشـان را در مسـألة     » ارزش عدالت«براي بررسي ديدگاه علامه در زمينة 

مطرح شـود   ،جو كرد. در اينجا شايد اين پرسشوجست» اصل استخدام«و » اعتباريات«
 ـنظرية اعتباريات و اصل استخدام علامه، چه ارتبـاط  كه ديـدگاه ايشـان در مسـألة     هي ب

نظرية عدالت خـويش را در   ،طباطبايي هعدالت دارد؟ اجمالاً بايد گفت كه مرحوم علام
انـد. ايشـان مفـاهيمي مثـل عـدالت را از امـور اعتبـاري        بستر دو مسألة فوق طرح كرده

داند و در بيان ادراكات اعتباري و نيز براي اثبات ضرورت و ارزش عدالت، نخسـت  مي
است و بـراي رفـع نيازهـاي    » خوي استخدام«داراي  ،پردازند كه انسانه اين بحث ميب

گيـرد. آنگـاه بـراي    كار مـي كس را به سود خويش بهچيز و همه، همهءخويش براي بقا
چـون درك   ؛كنـد نيز توجه مـي » سود ديگران«رسيدن به منافع و سود خود، به ناچار به 

 .ش دست يابـد يبه سود خوتواند نميرسميت نشناسد، كند كه اگر سود ديگران را بهمي
 .كنـد را رعايت مي» سود ديگران« و از روي اضطرار، زندگي اجتماعي را پذيرفته ،بنابراين
 بر ايـن اسـاس،  نمايد. اعتبار شده، رخ مي» عدالت اجتماعي«اي به نام رو، مسألهازاين

تـا   كنـد تـلاش مـي  شود جر ميمن ،»نظرية عدالت«هايي كه به پيدايش علامه در بحث
 را بررسـي » عـدالت «اي اجتماعي و از جمله ، مفاهيم و ارزشهمنشأ پيدايش جامعه :اولاً

معرفي  ،پردازي و منشأ پيدايش عدالترا مبناي اين نظريه» طبيعت استخدام« :كند و ثانياً
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ردان شـاگ سـه تـن از   لازم است بررسي بيشتري در آثار علامه و  ،به همين جهت .نمايد
؟ آيـا  در ايـن خصـوص چيسـت   داشته باشيم تا ببينيم دقيقاً نظرية علامه  برجستة ايشان

  تواند صحيح باشد؟از نظرية علامه دربارة خاستگاه و ارزش عدالت ميارائه شده تفسير 

       ديدگاه علامه طباطبايي. 1
. ايشـان  اعتباريات به بحث پرداخته اسـت  پيرامون ،طباطبايي در آثار متعددي هعلام

كه در محيط اجتمـاع بشـري    اينيمعتقد است عدالت از امور اعتباري است و همة معا
اعتباريـات دو   ،بـه اعتقـاد وي   باشـد. مربوط به اعمال انساني است بر همين قيـاس مـي  

 .اعتبارياتي كه جوامع مختلف در آن اختلاف دارند؛ مثـل آداب و رسـوم   )اند: الفدسته
ع مختلف در آن اختلاف ندارند؛ مثل وجوب تشكيل اجتمـاع و  اعتبارياتي كه جوام )ب

   خوبي عدالت و بدي ظلم.
ولي مستقيماً منطبق بر خـارج   ،اعتباريات نيز اعتماد بر خارج دارند ،ديدگاه ايشاناز 
، عدالت را از امور اعتباري دانسته و نحـوة  »الميزان«. علامه در جلد هشتم تفسير نيستند

علوم و تصديقاتي كـه آدميـان دارنـد بـر دو قسـم      « دارد:ونه بيان ميگپيدايش آن را اين
نظـر از وجـود يـا     تصديقاتي هستند كه واقع را نشان داده و صرف ،است: قسم نخست

نظير تصديق زوجيت چهار و موجودبودن عالَم و  ؛عدم ما انسانها، با خارج انطباق دارند
م و قضاياي عملي، اعتباري و قـراردادي  علومي از اين قبيل و قسم دوم آن دسته از علو

و اعتماد بر واقعيـات،   ءهستند كه انسانها آنها را براي پيشبرد امور زندگي و البته با اتكا
كنند. اين علوم، بر خلاف دستة اول كه خارجيت دارند و ذاتاً و حقيقتاً وضع و جعل مي

 ـشوند، ترتيب اثر ذاتي ندارواقع تطبيق مي رب . هسـتند تبـاري و قـراردادي   د و بلكـه اع ن
هاي اعتباري است كه در ظـرف  دستة دوم از قبيل احكام و قوانين و سنت توضيح اينكه

بـه عنـوان    ؛نظير ولايت، رياست، سـلطنت، ملكيـت و امثـال آن    ؛يابداجتماع جريان مي
است. بديهي اسـت  » رياست«كنيم وصف اعتبار مي ،يكي از اوصافي كه براي زيد ،مثال

بلند يا كوتاهش و نيـز رنـگ سـياه يـا      و قد» زيد«غير از انساني به نام  ،در خارجكه ما 
گونـه اوصـاف، علـوم و    نداريم. منشأ اعتبار ايـن » رياست«سفيدش، چيز ديگري به نام 
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گردد. بشر از آنجا كه مجبور اسـت  تشكيل اجتماع برمي رايتصديقات، به احتياج بشر ب
جرم به دنبال كسـي اسـت كـه ادارة جامعـه را بـدو      به صورت اجتماعي زندگي كند، لا

است كـه تمـام اعضـاء    » رأس«عضو  ،بيند در مجموعة بدن انسانبسپارد و از طرفي مي
كننـده و  اداره«در بـدن را بـه   » رأس«حكـم   ،روكند. ازايـن بدن را فرماندهي و اداره مي

رهبـر جامعـه انتـزاع    را بـراي  » رياست«دهد و از اينجا مفهوم ي ميتسرّ ،جامعه» رئيس
يعني جامعه را به مثابة يك بدن در نظر گرفته، نسبت شـخص مزبـور را بـه آن     ؛كندمي

امري وهمـي   ،كند و اگر چه اعتقاد به رياست زيدفرض مي ،همچون نسبت سر به بدن
ما به خاطر آثار و فوايد اجتمـاعي، آثـار    وليزائي ندارد، ااست كه در خارج و واقع، ماب

كنيم. تمام مفاهيمي كه در ظـرف اجتمـاعي مـرتبط بـا افعـال      آن مترتب مي خارجي بر
، بر همين اساس است و همة آنها را خود انسانها بـه خـاطر مصـالح    وجود داردانسانها 

اش اقتضاء اند. بقاء انسان و مصالح حقيقي مادي و معنويوضع نموده ،اجتماعي خويش
تيب اثر قائل شود. البته گاهي اين اعتباريات به كند كه براي معاني اعتباري مزبور، ترمي

شود همانند تفاوت ميان اعتباريـات منـاطق قطبـي و    حسب جوامع مختلف، متفاوت مي
ات شهري و روسـتايي  ياستوايي، يا ممكن است ميان اعتباريات شرقي و غربي، يا اعتبار

ر عـوام و  نظي ـ ؛ميان اعتباريات طبقات مختلـف يـك جامعـه   ممكن است و گاهي حتي 
خواص، فقير و غني، رئيس و مرئوس، خردسالان و سـالخوردگان، مـردان و زنـان نيـز     

آنها را  ،اختلاف باشد و گاهي نيز اعتباريات ديگري هستند كه اختلاف جوامع و طبقات
 .نظير وجوب تشكيل اجتماع، خوبي عدالت و بدي ظلـم و ماننـد آن   ؛كنندمختلف نمي
  .    )54-56ص،  8جق، 1417(طباطبايي، 

و از جمله » اعتباريات«مبسوطي به بحث  شكليكي ديگر از آثار علامه كه در آن به 
است. ايشـان در  » اصول فلسفه و روش رئاليسم«پرداخته شده، كتاب ارزشمند » عدالت«

اينكه در پندار خود حـد چيـزي را بـه    «مقالة ششم اين اثر، ضمن تعريف اعتباريات به 
، 6ج (الـف)، 1377 در مجموعـه آثـار مطهـري،    منـدرج  اطبـايي، (طب »چيز ديگـر دهـيم  

روي  ،دانسته، اما معتقـد اسـت كـه هـر يـك از معـاني وهمـي        1، آن را وهمي)392ص
انـد و  اخذ و اقتباس شـده  ،يعني مفاهيم اعتباري از مفاهيم حقيقي ؛حقيقتي استوار است
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  ما فرض و اعتبار مطلق (گسسته از حقيقت) نداريم. 
مـري  الايعنـي از واقـع و نفـس    ؛انـد وهمي در عين حال كه غيـر واقعـي  اين معاني 
و » اعتباريات«كنند، اما آثار واقعي و خارجي دارند و همين فرق فارق ميان حكايت نمي

آن اسـت كـه هـيچ اثـر خـارجي بـر آن       » دروغ حقيقي«يا » غلط حقيقي«است. » دروغ«
  .)393-395(همان، ص مترتب نشود

اي، ميان قواي فعالة خـود و ميـان حركـات    انسان يا هر جانور زندهبه اعتقاد علامه، 
حقيقي و خواص و افعال اختياري خود، يك سلسله ادراكات و مفاهيمي را اعتبار كرده 

هـاي جهـان و از جملـه انسـانها،     اي از پديـده هر پديده كند، توضيح اينكهو واسطه مي
آنها را مجهز به قوا  ،ست طبيعت و تكويند ،دهند و براي اين منظورافعالي را انجام مي

گـاه  گذار هـيچ مثلاً جانوران تخم ،روو ابزار و وسايل مخصوص به آن كرده است. ازاين
كما اينكه خلاف اقتضاي طبيعت و قوا و  ؛پرورانندانديشة زاييدن و شيردادن در سر نمي

زبـودن خـويش بـه جهـاز     انسـان، مجه  ،كنند. بنابراينابزارهايي كه دارند نيز تصور نمي
اگـر ايـن موجـودات، هماننـد      لذاداند. مي» خوردن«طبيعي تغذي را حجتي براي جواز 

دهنـد، بايـد بـه    انسان، موجوداتي باشند كه كارهاي خود را با ادراك و فكر انجـام مـي  
مقتضاي قواي فعالة خود، صور ادراكي افعال خود را نيز داشته باشند و چون افعال وي 

باشـد  تعلّق دارد بايد تصوير و صورت علمي موادي را كه متعلَّق افعال وي مـي  ،به ماده
يـز  يما ابتدا متعلّق مادي فعل را تم ،داشته باشد و روابط خود را با آنها نيز بداند. بنابراين

دهيم. به هر حال، قـواي  داده و آنگاه فعل را كه يك نوع تصرف در ماده است انجام مي
دادن افعـال  آورند. حال مـا گـاهي انجـام   وجود ميي دروني را در ما بهفعالة ما احساسات

مـثلاً انسـان اشـتهاي     ؛قواي خود را دوست داشته و خواهان آن هستيم و گاهي نيسـتيم 
اراده و مـراد و  «يابـد و آنگـاه نـام    در مغز خود مي» احساس«خوردن را به صورت يك 

اي كه در فهمد مادهز داده، گاهي مييتمي به وي داده و خوردني را از غير خوردني» مريد
يابد. اگـر آن را خـوردني بيابـد،    دست دارد خوردني است و گاهي هم غير خوردني مي

را اعتبـار كـرده و   » بايد«كند و متعاقب آن و خوبي را براي آن اعتبار مي» نسح«مفهوم 
» قـبح «ن نيابد، مفهوم و اگر آن را قابل خورد» من اين خوردني را بايد بخورم«گويد: مي
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» بايد و نبايد«كند. پس مفهوم را اعتبار مي» نبايد«و بدي را اعتبار كرده و سپس مفهوم 
چـه حقيقـي و    اگـر  ؛نسبتي است كه ميان قوة فعاله و اثر آن وجود دارد. ايـن نسـبت  

اما انسان اين نسبت را ميان قوة فعاله و حركتي كه كار اوسـت در نظـر    ،واقعي است
بـه   ؛گيـرد در نظر مي را احساسيك  ،بلكه ميان قوة فعاله و صورت علمي ؛گيردنمي

خواهد، بايد نسبت مزبور (بايد) را ميان خود را مي» خوردن«وقتي انسان  ،عنوان مثال
هـا و فـك و دهـان و    مانند حركات عضلات دست و لب ؛و كارهاي مربوط به تغذيه

بلكه در حال گرسنگي به يـاد   ؛كندچنين نمي در نظر بگيرد، امارا زبان و گلو و غيره 
سيري افتاده و نسبت ضرورت را ميان خود و احساس دروني سيري يا لذت و حـال  

 ؛خواهـد گذاشته و صورت احساسي دروني خود را مـي  ،ملايمي كه در سيري داشت
كنـد ايـن   فكري كه قبل از همه چيز پيش انسـان جلـوه مـي    ،»خوردن«يعني در مورد 

 ،بـه وجـود آورد. در ايـن فكـر    » بايـد «انسان اين خواستة خود (سـيري) را  است كه 
برداشـته شـده و در ميـان     ،(بايد) از ميان قوة فعاله و حركتي كه كار اوسـت » نسبت«

انسان و سيري (خواهان و خواسته) گذاشته شـده كـه خـود يـك اعتبـار اسـت و در       
» لزوم«و » وجوب«صفت  ،پيدا كرده است و در واقع» وجوب« صفت» سيري« ،نتيجه

اگر چه متعلَّق  ،باشد. در نتيجهاز آنِ حركت مخصوص بود كه كار و اثر قوة فعاله مي
بلعيدن غذا و بلعيـدن بـدون   بي ،بيند سيريولي چون مي ،قرار داده» سيري«را » بايد«

گذاشتن بـدون برداشـتن و برداشـتن بـدون     دهانگذاشتن و بهدهانجويدن و بدون به
صفت  ،درازكردن و گرفتن غذا ممكن نيست، به همة اين حركاتشدن و دستكنزدي

  ).414- 432دهد (همان، صوجوب و لزوم مي
دهد: نخسـت اعتبـار حسـن و    دو اعتبار انجام مي ،انسان در هر فعل ارادي ،بنابراين

بـودن و حسـن آن را   قبح افعال است كه ما ابتدا وقتي كاري را دوسـت داشـتيم خـوب   
كنيم و نيز وقتي فعل و كار ديگري را دوست نداشته باشيم، بدبودن و قـبح آن  مي اعتبار

كنيم و مثلاً وقتي عدالت مي» بايد و نبايد«اعتبار  ،كنيم و آنگاه در مرتبة دومرا اعتبار مي
عدالت ورزيد و وقتي ظلـم را بـد و قبـيح دانسـتيم،     » بايد«گوييم مي ،را حسن دانستيم

  انجام داد. » نبايد«گوييم ظلم را مي
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اعتقاد مرحوم علامه آن است كه يك دسته از اعتباريات، ادراكاتي هستند كـه بـدون   
ماننـد مفـاهيم مربـوط بـه اجتمـاع       ؛اصلاً امكانِ وجود ندارنـد » اجتماع«وجود و فرض 

اما دستة ديگر، ادراكـات اعتبـاري هسـتند كـه مـا       ؛خانوادگي و تربيت افراد و نظاير آن
اعتباريـات در   ،روتوانيم آنها را داشـته باشـيم. ازايـن   مي» اجتماع«و وجود بدون فرض 

 و اعتباريات پيش از اجتماعالف) شوند: ترين تقسيم خود، به دو قسم منقسم ميابتدايي
 .اعتباريات بعد از اجتماع ب)

ماننـد فعـل تغـذي     ؛بودن آن استهاي اعتباريات نوع اول، قائم به شخصاز ويژگي
اما در اعتباريات نـوع دوم، افعـال    ،شده است» اعتبار« ،وب تغذي براي سيرشدنكه وج

  ).430م (همان، صمانند ازدواج و تكلّ ؛باشندمي» اجتماع«اعتباري، قائم به 
، »وجـوب «، بـه مسـائلي نظيـر    »اعتباريات قبل از اجتماع«آنگاه ايشان در بازشماري 

اصـل اسـتخدام و   «و » تابعـت علـم  اصـل م «، »انتخاب اخـف و اسـهل  «، »حسن و قبح«
 كه يـك وجـود  ـ كنند. البته بايد توجه داشت كه زندگي اجتماعي  اشاره مي» اجتماع

شـود  حال پرسشي كه اينجا مطرح مي است.» جامعه«بودن غير از اعتباري ـ  واقعي است
 ،اين است كه آيا در اينجا تقدم با اصل استخدام است يا اصل اجتماع؟ بـه تعبيـر ديگـر   

 ،باشـد و ايـن انديشـه   مقتضـاي طبيعـت مـي    ،مستقيماً و بلاواسطه ،آيا روش استخدام«
نخست در مغز انسان جاگير شده و در دنبال وي انديشة ديگري به نام انديشة اجتماع 

نوعان شود؟ يا اينكه انسان با مشاهدة همپيدا مي ـجمعي  آمدن و زندگي دستهگرد هم ـ
جمعي افتاده و افراد نوع به همديگر گراييـده و  ندگي دستهخود اول به فكر اجتماع و ز

شوند و ضمناً گـاهي يـا   جويي نموده و همه از همه برخوردار ميزندگاني تعاوني را پي
بيشتر اوقات، اجتماع از مجراي طبيعي خود منحرف شده و مبدل به يك تـودة هـرج و   

  ).434(همان، ص» شود؟يكشي و بالأخره بردگي و استثمار ممرج و سودبري و رنج
علامة طباطبايي در پاسخ، ضمن برشمردن نيازهايي كه دست طبيعـت و تكـوين بـه    
طور متقابل براي انسانها قرار داده، معتقد است كه كنار هم قرارگرفتن انسانها و تشـكيل  

خواهد حاجت خويش را برطـرف سـازد.   براي اين است كه انسان مي ،اجتماع در واقع
غريزي خـود   هاينوزاد و مادر براي ارضاي قواي فعاله و پاسخ به خواهشمرد و زن و 
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گيرند. مرد براي نياز غريزي خويش و ارضاء غريزة جنسي، زن در كنار يكديگر قرار مي
گيرد. نـوزاد  خواهد و زن نيز متقابلاً براي پاسخ به اين غريزه در كنار مرد قرار ميرا مي

كردن پستان از شـير و  خواهد و مادر نيز از نوزاد، خاليرفع گرسنگي مي ،از پستان مادر
  خواهد.يابد را ميرفع ناراحتي كه در خود مي

و از اعتباريات پيش » اصل اجتماع«مقدم بر  ،»اصل استخدام«از نظر علامه،  ،بنابراين
گونه اجتماع، فرع استخدام بوده اين ،پس در حقيقت«نويسند: از اجتماع است. ايشان مي

نه اينكه طبيعت، انسان  ،باشددو استخدام از دو طرف متقابل مي ،در اثر پيدايش توافق و
). پس همچنانكه انسان بـا  435(همان، ص» اي رهبري نمايدرا مستقيماً به چنين انديشه

خـود ارتبـاط برقـرار    » سود«هاي جهان به جهت استخدام و براي رسيدن به همة پديده
  شود.نيز به همين هدف مرتبط مي نوعان خودكند، با هممي

هاي به اعتقاد علامه، لازمة ضروري اصل استخدام، پيدايش اجتماع است. همة پديده
بوده، خودشـان را دوسـت   » حب ذات«ويژه انسانها داراي جهان و از جمله حيوان و به

يننـد و از  برا نيز دوست دارند و آنها را همانند خودشان مي» نوعانِ خودهم« لذادارند و 
شـدن و گـرايش بـه    احساس انس در درون آنها پديد آمده و اين سبب نزديك ،اين راه

. البتـه همـين   گرددمي» اجتماع«بخشيدن به موجب فعليت ،شود و در نتيجهنوعان ميهم
احسـاس غريـزي    نفـع نيز يك نوع استخدام و استفاده است كـه بـه   » تقارب و اجتماع«

فرد انساني از اين احساس غريزي برخوردار است و اسـتفادة   گيرد و چون هرانجام مي
  خواهد بود.» اجتماع«خواهد حاصل آن نوعان خود را مياز هم

در  2نـد. اههاي خود به نقد ديدگاه علامـه پرداخت ـ برخي از نويسندگان در آثار و نوشته
  پردازيم.  مي هاآنيل و تحلو در پايان به ارزيابي  اشاره ،به برخي ديدگاههاي منتقدين ادامه

  ديدگاه شهيد مطهري. 2
» اصل استخدام«يكي در مسألة  ؛دو نقد دارد ،علامه »نظرية عدالت«استاد مطهري بر 

اما در مورد مسألة اول، استاد مطهري  ،و طبيعت بشر و ديگري هم دربارة ارزش عدالت
اي از تنـازع  حترمانـه كند و آن را صورت ماشاره مي ،به مسألة استخدام از ديدگاه علامه
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، علامه در استخدام، اصل در انسان را تنازع و تعـاون  شهيد مطهريداند. به نظر مي ءبقا
اما گاهي براي  ،دنكنتنازع مي ء،به حسب غريزه براي بقا هاانسان .نددارا فرع بر تنازع مي

حس انسـاني  كنند. اين تعاون بر اساس مينيز ديگر تعاون يكمقابله با دشمن مشترك با 
وقتي دشمن مشـترك   ،رودشمن و خطر مشترك است. ازاينشر بلكه براي دفع  ؛نيست

يابد تـا  طور ادامه ميدهد و همينرخ مي ،از بين رفت، ميان متفقين نيز اختلاف و تنازع
شـود.  جايي كه اگر در نهايت امر دو نفر باقي بماننـد، بـين آنهـا هـم جنـگ واقـع مـي       

رات اخلاقي در مورد تعاون و دوسـتي و يگـانگي، از تنـازع ناشـي     تمام دستو ،بنابراين
خواهي در مقابـل دشـمن بـاقي بمـاني، راهـش      شود و معنايش اين است كه اگر ميمي

همـان   ،راستي و درستي و نظاير اين دستورات است. به نظر استاد مطهري ايـن حـرف  
ه نيز همين است (مطهري، سخنِ پيروان نظرية تكامل است و مستنَبط از فرمايشات علام

دانـد ايـن   وارد مـي  ،از اشكالاتي كه استاد بـر علامـه   .)726-727، ص13، ج(ب)1377
اصـل اسـتخدام در مطلـق     قائـل بـه  يعني اينكـه   ؛است كه تعميم مذكور صحيح نيست

 .)727-728دانـد (همـان، ص  را قابل قبول نمـي  باشيم ـ طبق ديدگاه علامه  ـ جانداران 
يعني چنين نيست كه انسان در همـة افعـال    ؛عموميت ندارد ،نيز اين اصلحتي در انسانها 

يعنـي   ؛اي از افعـال اختيـاري انسـان   بلكه اين اصـل در پـاره   ،گونه باشداين خود اختياري
صادق است و در برخي از كارهايي كـه جنبـة    شود،كه با فكر و انديشه انجام مي كارهايي

انند شـيرخوردن كـودك. شـهيد مطهـري از اينكـه      م ؛طبيعي و غريزي دارد، صادق نيست
  نويسد:  كند متعجب است و ميمعرفي مي» سودجويانه«طبيعت بشر را طبيعتي  ،علامه

 ،كه هـر فـرد   ابدين معن .ويلي و من علْاست: من سفْ» نْم«داراي دو  ،انسان
ماننـد همـة    ؛در يـك درجـه حيـوان اسـت     ؛اي اسـت يك موجود دو درجه

 ـداراي يـك واقعيـت ع   ،ر و در يك درجة ديگرحيوانهاي ديگ وي اسـت و  لْ
ي اين حرف را نزدند با اينكه حرفي است كـه  يتعجب است چرا آقاي طباطبا

آيـد. وقتـي   جور درمي ،با همة اصول و از جمله اصول ايشان در باب اخلاق
نـه فقـط طبيعـت     ،مقصود واقعيت انسان است ،»طبيعت انسان«گوييم ما مي

داراي يك واقعيت وجودي است كـه دسـتگاه احساسـي او در     ،مادي. انسان
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خدمت اين واقعيت وجودي است. واقعيت وجودي انسان در يك قسمت و 
واقعيت حيواني اوست و در يك درجة ديگر كه بالاتر است و  ،در يك درجه

تر وجود انسان اسـت،  واقعيت انسان بيشتر وابسته به آن است و بخش اصيل
شود طبيعت انسان به سـوي  نسان است. پس وقتي گفته ميواقعيت ملكوتي ا

واقعيـت انسـان    ]نيست، بلكه[طبيعت حيواني  ]تنها[شتابد، مقصود كمال مي
» من«كند و بلكه اين علوي را در خودش احساس مي» من«است. انسان اين 

  ).737-738كند (همان، صتر هم احساس ميرا اصيل
توان اصل استخدام را در مورد طبيعت بشـر  رد كه نميگينتيجه مي ،با اين بياناستاد 

، در »مـن علـوي  «و » مـن سـفلي  «به نحو عام پذيرفت. همچنين استاد با تفكيـك ميـان   
  نويسند:توجيه اصول اخلاقي چنين مي

نـه   ،كمـالاتي واقعـي   ؛ملكـوتي خـودش كمـالاتي دارد   » مـن «انسان به حسب 
هم هست. كاري كه متناسـب بـا   نفس  ؛تنها بدن نيست ،چون انسان ؛قراردادي

شود كار علوي و كار ارزشمند و كـاري  كمال معنوي و روحي انسان باشد، مي
شود يك كـار عـادي و مبتـذل.    كه با جنبة علوي روح ما سر و كاري ندارد مي

شـود اخـلاق و ارزش و   ...آنجا كه من علوي انسان دوست داشـته باشـد، مـي   
لُاينكه انسان براي اخلاق يك عجاسـت و  كند ناشـي از همـين  ي احساس ميو

از وجود خودش و كارهاي مربوط به آن جنبـه را داراي   ةاينكه انسان يك جنب
و بلندي ميلُع بلكه براي اين اسـت كـه آن    ؛بيند، يك اعتبار و قرارداد نيستو

كند و تمام كمالات هـم بـه همـان    جنبه را در وجود اقوي و اكمل احساس مي
 ،ها هم به عـدم. طبـق ايـن نظـر    گردد و همة نقصدر آن برمي وجود و اشتداد

راستي، درستي، احسان، رحمت، خيررساندن و امثال ايـن امـور يـك سلسـله     
738- 739وي انسان است (همان، صلْمعاني مسانخ و مناسب با من ع.(  

برد، اما با توجه بـه توضـيحاتي   نام نمي» عدالت«هر چند در اينجا از شهيد مطهري؛ 
 لذاداده است عدالت نيز همانند كمالات مذكور از معاني مسانخ با من علوي است و  كه

  نه اعتباري.   ،بايد از كمالات واقعي باشد
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گـردد.  از ديدگاه علامه برمـي » ارزش عدالت«بخش دوم نقد استاد مطهري به مسألة 
هـاي  ضيلتبلكه به ف ؛هاي حيوانينه به سودجويي ،از نظر استاد مطهري، ارزش عدالت

گـردد، عـدالت   اگر استخدام به طبيعت اولي بشر برمـي  ،باشد. بنابراينانساني مربوط مي
نيز در طبيعت اولي او ريشه دارد، با اين تفاوت كه استخدام از طبيعت سفلي و عـدالت  

عدالت را تابعي از استخدام شمرد و توان نمي ،روازاين .گيردريشه مي ،لوياز طبيعت ع
  فرو كاست. » اضطرار به قبول سود ديگران«ن را تا حد ارزش آ
و نظريـة   »برترانـد راسـل  «، »ماكيـاول «، »نيچـه «مطهري، ضمن نقل نظريـات   شهيد

  نويسد:گونه ميماركسيسم دربارة عدالت، در توضيح نظر اسلام اين
همة اينها (نظريات نقل شده) نوعي بدبيني به طبيعت و فطـرت بشـر اسـت.    

گريزان اسـت هنـوز بـه مرحلـة كمـال       ،بشريت امروز از عدالتبيني اگر مي
عدالت هست. اگر بشر خوب تربيت شـود، اگـر    ،نرسيده است. در نهاد بشر

رسـد بـه جـايي كـه خـودش واقعـاً       مربي كامل قـرار گيـرد، مـي    دست زير
ترجيح بدهـد   ،عدالتخواه بشود، واقعاً عدالت جمع را بر منفعت فرد خودش

دارد عدالت را دوست داشته باشد؛ بلكه يبايي را دوست ميطور كه زو همين
نـه زيبـايي    ،ولـي زيبـايي معقـول    ؛عدالت، خودش از مقولـة زيبـايي اسـت   

  ).158-159ص، 18ج، (د)1378محسوس (مطهري، 
آن يافتگـان مكتـب   و پـرورش  7آنگاه اسـتاد مطهـري از زنـدگي حضـرت علـي     

فردي خودشان، به مثابة ايده، هدف و كند كه عدالت را بر خلاف منافع مي يادحضرت 
 اي كـه گونـه ؛ بـه داشتنددوست مي ،دانستند و عدالت را در حد يك محبوبآرزويي مي

  اند.خودشان را فداي راه عدالت كرده

  يزدي . ديدگاه استاد مصباح3
نيز بدون آنكه به نام علامه اشاره كنـد، بـه نقـل و نقـد كلمـات      يزدي استاد مصباح 

گونه بيـان  را ايناستخدام  ةدر باب نظريحاصل كلام علامه  ،ته است. استادايشان پرداخ
چيز و از جملـه انسـان اسـت و    دارد كه انسان به حكم غريزه به دنبال استخدام همهمي
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خواهد در همه چيز تصرف كند و به نفع خود از آنها بهره ببرد. به نظر استاد، علامـه  مي
انسان است و عقل هم بـه لـزوم انجـام كارهـايي كـه       قائل به وجود غريزة استخدام در

كند. البته حكم عقل تا جايي است كه تأمين ايـن نيـاز و   حكم مي ،مقتضاي غريزه است
هاي ديگر انسان و غرايـز ديگـر وي، سـازگار باشـد و مـثلاً      خواسته با نيازها و خواسته

نداشته باشد. همين  استخدام افراد ديگر، خطر جاني و يا ضررهاي بزرگ ديگري در پي
، موجب پيدايش اخـتلاف در ميـان افـراد بشـر     هستمسأله كه مقتضاي عقل انسان نيز 

مند هستند و هر يك از آنها به حكم عقل چون همة افراد بشر از اين عقل بهره ؛شودمي
امـا   ،، به دنبال منافع شخصيِ خويش خواهند بـود باشدنيز ميكه پشتوانه و مؤيد غريزه 

 ،محدود است و در نتيجـه  ،نامحدود و امكانات قابل استخدام ،ست كه تقاضاهاروشن ا
شود. بر اين اساس، انسانها تنها تزاحم به وجود آمده و زمينة اختلاف و درگيري پيدا مي

دارند كه زيان آن بيش از نفـع آن باشـد و بـه    ميردر صورتي دست از اختلاف و نزاع ب
بـرد. در  كشمكش، مصالح بزرگتري را از آنان از بين مياين نتيجه برسند كه اختلاف و 

اين نظر، اصل  طبقاينجاست كه از روي ناچاري و ضرورت، با هم توافق خواهند كرد. 
دادن بـه  در اختلاف است و پذيرش حدود، قوانين، ضوابط و ارزشهاي اجتماعي و تـن 

طرار و ناچـاري  آميز، يك امر قهري و اضطراري است و اگر اضزندگي جمعي مسالمت
نباشد، عقل، خـود بـه خـود اقتضـاي پـذيرش قـانون و مقـررات و زنـدگي اجتمـاعي          

  آميز را ندارد.مسالمت
  دارند: آنگاه استاد چند نكته را در نقد اين نظريه بيان مي

اي مسـتقل از  غريـزه  ،توان براي انساناولين نكته اين است كه به چه دليل مي الف)
ريزة استخدام اثبات كرد؟ آنچه ثابت است اين است كه انسان براي غرايز ديگر، به نام غ

كشـي  گيرد و مورد بهرهكار ميبرآوردن نيازهاي خود، اشياء و حتي انسانهاي ديگر را به
در وجود انسان در كنار غرايز ديگر، كه آيد اما از اين مطلب به دست نمي ،دهدقرار مي

اصـالت دارد غريـزة    ،وجود دارد. آنچـه در انسـان  به نام غريزة استخدام  يغريزة مستقل
كردن نيازهـا دارنـد و   ميل به برطرف ،گرايش به راحتي و آسايش است. انسانها در اصل

شـد دسـت بـه كشـتن حيوانـات      تنها به وسيلة گياهان برطرف مـي  اناگر مثلاً نيازهايش
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نهـا اسـتفاده   زننـد و از گوشـت آ  و اگر انسانها دست به كشـتن حيوانـات مـي    ندزدنمي
د و ايـن ميـل   نكنند بدين خاطر است كه ميل طبيعي به خوردن گوشت حيوانات دارمي

شـود و اگـر از حيوانـات بـراي باركشـي اسـتفاده       ارضاء نمي ،به وسيلة خوردن گياهان
كنند بدين جهت است كه براي حمل اشياء سنگينِ مـورد نيـاز و جابجـايي آنهـا بـه      مي

دون باركشي از حيوانات اين امر ممكن نبوده و يـا بـا زحمـت    كمك آنها نياز دارند و ب
مقتضاي غريزة انسان، ايـن نيسـت كـه بـر پشـت حيـوان بـار         ،باشد. بنابراينهمراه مي
اي را از حيوان ببرد و آنگـاه  تواند چنين استفادهبلكه تجربه به او آموخته كه مي ؛بگذارد

اي براي حمل و نقل استفاده كنـد.  وسيله دهد كه از حيوان به عنوانعقل به او فرمان مي
توان گفت غريزة مستقلي در انسان به نام غريزة استخدام، در كنـار غرايـز   نمي ،روازاين

 ديگر وجود دارد.
دارد، يك حكم عقلـي  اينكه عقل هر انساني او را به تأمين مصالح خويش وامي )ب

هـاي غريـزي را در   ، خواسـته در محدودة تأمين منافع فردي است و عقل در اين مـوارد 
 ،اجابت نموده است، اما اين چنين نيست كه حكـم عقـل   ،جلب منفعت و سود شخصي

بلكه از آنجا كه عقـل يـك نيـروي مـدرك      ؛هاي غريزي انسان باشدمحدود به خواسته
هـاي اجتمـاعي نيـز    هاي شخصي فراتر برود و دربارة خواسـته تواند از خواستهاست مي

تواند چنان رشد ادراكي پيدا كند كند ميكسي كه در جامعه زندگي ميبينديشد. پس هر 
بينديشـد و در پـي   » جامعـه «فراتر رود و دربارة مصالح كل » خود«كه از انديشة دربارة 

هر چند منافع و كمـالي   ؛تأمين آن باشد. هر كس كه عضوي از اعضاء يك جامعه است
تواند همة جامعه را در نظر ر عين حال مياما د ،آوردن آن استدارد و به دنبال به چنگ

كنند نيز كمالاتي دارند بگيرد و انديشه كند كه انسانهاي ديگري كه در جامعه زندگي مي
كننـد،  و خداي متعال آنها را براي هدفي آفريده است. انسانهايي كه با هـم زنـدگي مـي   

ع يك يا چنـد فـرد   مخلوقات خداي متعال هستند و هدف از آفرينش آنها در تأمين مناف
رسيدن همة  ،بلكه هدف خداي متعال از خلقت انسانها ؛شوداز افراد جامعه خلاصه نمي

تحقق يابد و همة افراد جامعه بايد بايد اين هدف خداي متعال  لذاآنها به كمال است و 
به كمال برسند. البته من هم به عنوان يكي از افراد جامعه، كمـالاتي دارم و بايـد بـه آن    
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 ،ل شوم، اما اين صحيح نيست كه ديگران فداي من شوند. اين با هدف كلـي خلقـت  ئان
درست نيست  ،بنابراين .انسانهاي ديگر را براي من نيافريده است ،ناسازگار است و خدا

 ).124-126تا، صكه من ديگران را به نفع خود استخدام كنم (مصباح يزدي، بي
گيري انسانها از يكديگر به منظـور  خويش، بهره البته استاد در فراز ديگري از بيانات

دانـد. بـه نظـر    اما آن را غير از غريزة استخدام مـي  ،كندرفع نيازها و حوائج را تأييد مي
استاد، خداي متعال چنين خواسته كه انسانها براي يكـديگر مفيـد باشـند و در زنـدگي     

هـر كـس حـق دارد از     ،رواجتماعي با يكديگر تعاون و همكاري داشـته باشـند. ازايـن   
ديگران به نفع خويش و در راستاي كمال خويش استفاده كند و ديگران نيز متقابلاً ايـن  

در حالي كه در غريزة استخدام، جز نفع شخصي، چيز  ؛حق را دارند كه از او بهره ببرند
  ).126(همان، صتواند ديگران را هم درك كند ديگري متصور نيست و انسان نمي

پذيرنـد  مندي موجودات و انسانها از يكديگر را مياشاره شد استاد، بهره همچنان كه
، بردن از ديگران براي منافع شخصـي خـويش  تنها به بهره ،و تأكيد دارند كه عقل انسان

شناختن حقوق ديگران رسميتبلكه عقل، حكم ديگري هم دارد و آن به كند؛نمي حكم
يعني عقل، علاوه بر تـلاش بـراي    ؛ق خويش استبه آنها براي استيفاي ح دادنو اجازه

در نظر دارد و منافع جامعه را نيز براي  همتحقق حق خويشتن، منافع و سود اجتماع را 
حكم  لذاو  شناسدرسميت مياند، بهرسيدن افراد جامعه به غايتي كه براي آن خلق شده

رمايشـات اسـتاد،   كند. روشن اسـت از ايـن بخـش از ف   مي» حسن و بايستي عدالت«به 
علامه نيـز منـافع جامعـه را     ؛ چرا كهاقامه نمود ،توان تأييدي بر بيانات مرحوم علامهمي

نفي نكرده است و بر حكم عقل بر لزوم دستيابي ديگران به سود و منافع خويش تأكيـد  
شمرد. چيزي كه هست ايـن اسـت   نموده و آن را منشأ پيدايش عدالت در اجتماع برمي

همانند استاد بر غايت اين حكمِ عقل براي دسـتيابي افـراد جامعـه بـه منـافع      كه علامه، 
  خويش كه همان رسيدن به كمالات آنهاست، تصريح نكرده است. 

  ديدگاه استاد جوادي آملي. 4
هـايي كـه دربـارة آن شـده،     استاد جوادي آملي نيز نسبت به نظرية علامه و ارزيـابي 
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بـا عنـوان   » شـريعت در آينـة معرفـت   «يمة كتـاب  اند. ايشان طي ضمواكنش نشان داده
بـرداري،  بهـره  ،»نظرية علامة طباطبايي در باب توحش طبعـي و تمـدن فطـري انسـان    «

 ؛شمردمياستخدام و استثمار موجودات ديگر و از جمله انسانها را كوشش اولية آدمي بر
ر به خـدمت متقابـل   يابد، ناگزينوع خود نيز همين گرايش را درمياما از آنجا كه در هم

يابـد.  سـامان مـي   ،دهد. اين خدمات متقابل در نهايت به صورت قانون اجتماعيتن مي
بلكه مستخدم بالطبّع است و آنچـه خـوي سـركش     ؛بنابراين، انسان مدني بالطبّع نيست

رو، ازايـن  .آورد، عقـل اسـت  آن را تحت ضابطه و قانون درمي و استخدام را مهار كرده
شأ پيـدايش آداب، رسـوم، سـنن، قـوانين و حقـوق اجتمـاعي اسـت. در        عقل انسان من

جانبـه راه بـه   يابد كه با اسـتخدام يـك  كشاكش ميان اميال استخدامي انسانها، عقل درمي
به همين دليل، ضـرورت خـدمت متقابـل و     .سازدجايي نبرده، زندگي را غير ممكن مي

خوانـد (جـوادي   عايـت آن فـرا مـي   تبعيت از قانون و نظم را درك كرده و آدمي را به ر
    ).370، ص1373آملي، 

جـز بـه اسـتخدام و     ،انسان تا وقتي كه در بند طبع و تابع شـهوت و غضـب اسـت   
لـوع،  ه صـفاتي چـون   انديشد. اينجاست كه متصـف بـه  استثمار و استعمار ديگران نمي

طلب در صورت حاكميت، تمامي قواي علمـي  شود. طبع فزونهول و غيره ميلوم، جظَ
كنـد و در صـورت مقابلـه و مقاومـت بـه      و عملي را در صورت همراهي استخدام مـي 

هاي طبـع  تنها خيال و وهم در خدمت هواها و خواسته ،بدين ترتيب .كشانداسارت مي
شود. چنين انساني طبعـاً  شيده ميآيد، بلكه عقل و فطرت نيز به اسارت او كبشر درنمي

بلكـه   ؛مدني بالطبع نيست ،انسان پس اينكشاند، برداري ميانسانها را به استثمار و بهره
رهاند عقـل اسـت كـه آدمـي را از     آنچه آدمي را از اين مرحله مي !وحشي بالطبع است

كـه   مرحلة طبع كه مرحلة توحش و تبعيت از شهوت و غريزه است به مرحلـة فطـرت  
 ،دهـد. عقـل در ايـن مرحلـه    مرحلة مدنيت و پيروي از نظم و قاعده اسـت سـوق مـي   

  گيرد.بهره مي ،كند و از آن در حيات فردي و اجتماعيضرورت وحي را نيز درك مي
  اند:دستهحاصل آنكه آدميان در اين عرصه سه

و تنهـا بـه   اند كه وحشيِ بالطبع هستند و به هيچ قانوني تن نـداده  دستة اول كساني
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  استعمار و استثمار ديگران مشغول هستند.
اند و در محـدودة حيـات   اند كه توحش بالطبع خود را تعديل كردهدستة دوم كساني

اند. حيات اين دسته از افراد نيز حياتي حيواني نوعي استخدام متقابل را پذيرفته ،حيواني
انديشـند و  اينان به ابديت نمـي . ه باشندهر چند به قواعد زندگي اجتماعي تن داد ؛است

  تلاشي نيز ندارند. ،براي ابديت
اند كه براي تأمين كمالات عقلي و اغراض فطري خود به زنـدگي  اما دستة سوم كساني

تا با رعايـت قـوانين الهـي و مفـاد وحـي بـه        كوشندمياين عده  .آورنداجتماعي روي مي
دارند؛ يـك گـروه از ايشـان اهـل اسـتخدام      خود اينها نيز مراتبي البته دست يابند.  ،سعادت

رغم شباهت ايشان به دستة اينان به دنبال عدل و احسان متقابل هستند و علي .متقابل هستند
دوم، در انگيزه و هدف و نوع كار با آنها تفاوت دارند. گروه ديگر، كاملاً در مقابل دستة اول 

وارد  ،و يا بـه قصـد معاملـه و عـدالت    يعني به هيچ وجه براي استخدام ديگران  ؛قرار دارند
بلكه غرض آنها از زندگي اجتماعي ايثار، احسان و ازخودگذشتگي نسبت  ؛شوندجامعه نمي

  دهد.وعدة پاداشها را به اينها مي ،باشد. خداي متعالبه بندگان خدا مي
ا رسد و اعمال خود ربه هر حال، آدمي با عبور از مرحلة حيوانيت، به مرحلة تعقل مي

 ؛همة شـؤون حيـات وي، نظـام عقلانـي     ،كند و در اين صورتنيز بر اساس آن تنظيم مي
 ،گيرد. ايـن تحـول  كند و تمام افعال او در حد تسبيح و تقديس قرار ميبلكه الهي پيدا مي

 ـالحدوث و روحا ةنيجسما ،همان تبدل از توحش طبعي به تمدن فطري است. بنابراين  ةني
بـودن  ةطباطبايي دربارة وحشي بالطبع و مدني بـالفطر  همبناي نظرية علامبودن آدمي، ءالبقا

دهد. بر اساس ايـن مبنـا كـه در حكمـت متعاليـه ريشـه دارد، انسـان        انسان را تشكيل مي
حقيقـت واحـدي را تشـكيل     ،رغم تعدد مراتب و قـواي جسـماني و روحـاني خـود    علي
    3گشايد.بال و پر مي ،هيدهد كه از خاك سر بركشيده و تا حظيرة قدس المي

  ارزيابي ديدگاهها
رسد كه علامه و استاد مطهري از دو زاويه به بحث نگريسـته و دربـارة آن   نظر ميبه

، »اصـل اسـتخدام  «گويند و آنچه كه مرحوم علامه از آن ياد كـرده و از آن بـه   سخن مي
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علامه نيز بعد الهـي   كند و از آن طرف،انكار و نفي نمي ،كرده است را استاد شهيد تعبير
دارد را رد  يو فطري و خداجوي انسان كه استاد مطهري بر آن تأكيد و پافشـاري زيـاد  

 ـتأكيـد دار » وجه جمع«شواهد فراواني بر اين  ؛ كما اينكهكند و آن را قبول داردنمي د. ن
در صـدد اسـت تـا    » و روش رئاليسماصول فلسفه «كتاب مرحوم علامه در  ،در حقيقت
نسان را تبيين و تشريح كند و بيان دارد كه انسان به مقتضـاي طبيعـت اوليـه و    طبيعت ا

كس را به استخدام خويش چيز و همهخواهد همهحيواني خويش اين چنين است كه مي
فاقد بعد الهي و فطري است كه در آن اصـول   ،درآورد. مراد علامه اين نيست كه انسان

خواهد بگويد كه و احسان و غيره باشد، بلكه مي نظير ايثار و ازخودگذشتگي اياخلاقي
براي برآوردن  ،روازاين .انسان به مقتضاي طبع اوليه به دنبال رفع نيازهاي خويش است

را انكـار نكـرده   » من علوي«وجه هيچزند. علامه بهحوائج خويش دست به استخدام مي
كه انسـانها بايـد بـه نـداي     كند علامه نيز تأكيد مي ،تا موجب تعجب باشد و از اين نظر

 ،باشـد. بـه تعبيـر ديگـر    از نظر ارزشي در اولويـت هـم مـي    كهپاسخ دهند » من علوي«
باشـد. اسـتاد   مـي » آنچـه بايـد باشـد   «با » آنچه هست«اختلاف نظر استاد و علامه، ميان 

كنـد.  صحبت مي» آنچه هست«ولي علامه از  ،كندمي» آنچه بايد باشد«توصيف  ،مطهري
  زمينه به چند نكته بايد توجه داشت:در اين 

داراي » صـرفاً «اين اعتقاد را ندارند كه انسان » طبيعت بشر«درباره  ،مرحوم علامه. 1
معتقد » من سفلي«و » من علوي«است. علامه نيز به » سودجويانه«ها و رفتارهاي گرايش

فقط بـه  » انطبيعت انس«ولي  ،داندرا شامل طبيعت و فطرت مي» واقعيت انسان«است و 
امـا   ،تر اسـت اصيل ،هر چند فطرت ،جنبة طبيعي وجود انسان توجه دارد. به نظر علامه

خفته اسـت و   ،»فطرت«تر است و تر و فعالبالفعل ،»طبيعت«واقعيت است كه يك اين 
 اند تا فطرتها را بيدار كنند. كما اينكه انبياء آمده ؛بايد بيدارش كرد

جاري و ساري است. اين  ،»اصل استخدام«عي وجود انسان، از جنبة طبي ،بنابراين. 2
در ايـن  اسـتاد مطهـري   اي است كه مرحوم علامه در صدد بيان آن اسـت و اتفاقـاً   نكته

اختلافي با علامه ندارد. استاد مطهري نيز در چند اثـر خـود بـا تفكيـك وجـود       ،جهت
طبيعت مـادي و  «در  را» اصل استخدام«من سفلي و من علوي انسان،  و مادي و معنوي
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اما تأكيد دارد كه انسـان داراي   ،)125، ص31ش ،1383 (فارابي،پذيرد مي» سفلي انسان
  ). همان( هاي خاص خود را داردنيز هست كه ويژگي» من علوي«يك 

بعد از بيان اصـل اسـتخدام،    لذاو  ه استاتفاقاً مرحوم علامه به اين نكته توجه داشت
استفاده كرد و تفسـير نـاروا   سوء  ،»استخدام«نبايد از كلمة  دهد كهبه مخاطب توجه مي

و به اتهام ارتجاع، اخلاق فاضلة عفت و عصمت و غيرت و حيا و صبر را پايمـال  نمود 
گوييم انسان با هدايت طبيعت بلكه ما مي ؛مراد ما اينها نيستكند كه . وي تصريح ميدكر

 ،د (اعتبار استخدام) و براي سـود خـود  خواهسود خود را مي ،پيوسته از همه ،وينو تك
خواهـد  عدل اجتماعي را مـي  ،خواهد (اعتبار اجتماع) و براي سود همهسود همه را مي

حكمي كه با الهام طبيعت  ،فطرت انساني ،(اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم) و در نتيجه
قيـه  گونه كينة خصوصـي بـا طبقـة مترا   قضاوت عمومي است و هيچ ،نمايدو تكوين مي

بلكـه حكـم طبيعـت و تكـوين را در      ؛كنـد ندارد و دشمني خاصي با طبقة پـايين نمـي  
خواهد هر تسليم داشته و روي سه اصل نامبرده مي ،اختلاف طبقاتي قرايح و استعدادات

  ).436-437، ص6ش، ج1377كسي در جاي خودش بنشيند (مطهري، 
گيـرد و آزادي را  باد انتقاد مـي  در ادامه نيز آزاديهاي انسان غربي را بهمرحوم علامه 

دانـد و  تنها در چارچوب و حدود هدايت طبيعت (حقوق طبيعي و فطري) مشروع مـي 
  ).437(همان، صشمارد زمين را مردود ميبندوباريهاي رايج در مغرببي ،روازاين

و مقتضيات آن كه چـه بسـا بـه اسـتثمار و بردگـي و      » من سفلي« بر ،مرحوم علامه
نظير انصاف و رحم و صـفا   ؛هاي انسانيشود و سبب فراموشي فضيلتمي منجر ،پستي

گذارند و آزاديهـاي حيـواني   صحه نمي ،شودو صداقت و غيره و خروج از انسانيت مي
كنند. ايشان در بيانـاتي  آيد را نفي ميدست ميبه» من سفلي«كه از راه بازگذاشتن دست 

ايشان شـده،   بهداشتند و موجب انتقاد برخي كه دربارة طبيعت انسانها و اصل استخدام 
تنها در صدد تحليل و تبيين طبيعت انسان و مقتضيات من سفلي آدمي بوده و در صـدد  

  اند.گذاري نبودهارزش
اصـل  «و » مـن سـفلي  «در آن ايشان علاوه بر دو مطلب فوق از استاد مطهري كه . 3

نيز بـه طبيعـت    انددي از آثار ديگرشرا در انسانها پذيرفته بود، در مواضع متع» استخدام
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پذيرد. ايشان در كتاب اشاره دارد و آن را مي» مسألة استخدام«وي و » من سفلي«بشر و 
 نويسد:مي» 7جاذبه و دافعة علي«

انسان آنگاه كه تحت تأثير شهوات خويش است، از خـود بيـرون نرفتـه اسـت؛     
خواهد. اگر شدت ميخواهد و بهشخص يا شئ مورد علاقه را براي خودش مي

انديشد، بدين صورت است كه چگونه از وصال او دربارة معشوق و محبوب مي
  ).251ص ،16ج ،(الف)1378مند شود و حداكثر تمتعّ را ببرد (مطهري، بهره

تفاوتي با بيانات مرحوم علامه دارد؟! آيا از تصريح  ،آيا اين بيان استاد شهيد مطهري
كه  ـآيد؟! بله، استاد اين بعد وجود انسان را  دست نميبه» ماصل استخدا«كلمات استاد، 

دانـد و معتقـد   اصـيل نمـي   ، ـگونه است   البته واقعيتي است و طبيعت وجود انسان اين
 ،آلتواند مكمل و مربي روح انسان باشـد. ايـده  است كه اين بخش از وجود انسان نمي

عواطفي كه صفا  ؛خويش قرار بگيرد آن است كه انسان تحت تأثير عواطف عالي انساني
وجود آورد. اما بايد توجـه داشـت كـه    و صميميت و لطف و رقتّ و ازخودگذشتگي به
 ،آل و انسان ديني و الهي را كـه انبيـاء  مرحوم علامه نيز به اين مسأله اهتمام دارد و ايده

  ارد.دمأمور ساختن آن شدند، همان انسان الهي با عواطف عالي انساني بيان مي
  نويسد: مي» بيني اسلامي؛ انسان در قرآناي بر جهانمقدمه«همچنين استاد در كتاب 

هـا نمـوده   هـا و نكـوهش  ها كرده و هم مـذمت ها و ستايشمدحهم قرآن، انسان را 
 .دربارة انسان است ،هاي قرآنبزرگترين مذمت ،ترين مدحها و در عين حالاست. عالي

از ديـو و   ،برتـر و از طـرف ديگـر    ،و زمـين و از فرشـته   او را از يك طرف از آسـمان 
توانايي دارد هم تر شمرده است. از نظر قرآن، انسان موجودي است كه پست ،چهارپايان

تواند به جهان را مسخرّ خويش سازد و فرشتگان را به خدمت خويش بگمارد و هم مي
  سقوط كند. » اسفل سافلين«

ارزشـهاي  «تحـت عنـوان    ،هـاي انسـان در قـرآن   شاستاد مطهري آنگاه به بيان ستاي
هاي انسان در قـرآن را  ها و مذمتپرداخته و پس از آن آيات مربوط به نكوهش» انسان

بسـيار  «هاي خود انسان را دارد: قرآن در مذمتچنين بيان مي» ضد ارزشها«تحت عنوان 
» يار ناسـپاس بس ـ ،نسـبت بـه پروردگـارش   «)، 72): 33((احـزاب » ستمگر و بسيار نادان
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در «)، 11): 17((اسـراء » عجول و شتابگر«)، 6-7): 96((علق» گرنطغيا«)، 66): 22((حج
» و ممســك نظــرتنــگ«)، 12): 10((يــونس» ســختي بــه يــاد خــدا و در راحتــي غافــل

): 70((معـارج » حريص«)، 54): 18((كهف» گرترين مخلوقمجادله«)، 100): 17((اسراء
 دانـد ) مي20-21): 70((معارج» هاكننده در نعمتبخل و هاكننده در مصيبتجزع«)، 19

  ).272-273، ص2(ب)، ج1378(مطهري، 
 ؛كندرا در بشر نفي نمي» ميل به استخدام«همانگونه كه اشاره شد، استاد مطهري، . 4

دو گـرايش بـه    ،است كه در وجـود انسـان   معتقد ،بلكه ايشان نيز همانند مرحوم علامه
اي جز زندگي اجتماعي ندارد و به ناچـار  چاره ،از يك طرف ؛ردظاهر متناقض وجود دا

بايد بدان تن دهد و از سوي ديگر، ميلـي سـركش و ضـد اجتمـاعي در او هسـت كـه       
آيـا راهـي    ،كنندة زندگي اجتماعي است. براي حل اين تنـاقض در خلقـت بشـر   منهدم

 وجود دارد؟
منهـاي   ،اجتماع بشـري دارد كه يگونه بيان مل اين تناقض را ايناستاد مطهري، راه ح

تنـاقض حـل    ،ولي با لحاظ نبوت و ديانـت  ،نبوت و ديانت چنين تناقضي در خلقت بشر دارد
ولي از  ـو لازم بوده داده شود   ـشود. عقل و اراده و اختيار و آزادي عمل به بشر داده شده  مي

ه او تكليـف شـده كـه    وضع شده و ب ،در متن خلقت وظايف و مقررات براي بشر ،طرف ديگر
قادر اسـت   ،تنها قوة ايمان؛ آنها را انجام دهد و غريزة ديني به او داده شده است و قوة ايمان

   ).119-120، ص7، ج(ج)1378كه غريزة استخدام بشر را رام كند (مطهري، 
شود، استاد مطهري بـه دو نـوع گـرايش در انسـان اشـاره      همانگونه كه ملاحظه مي

و اراده و آزادي عمل است كه منجر به استخدام اشـياء و موجـودات    يكي عقل ؛كندمي
علامه نيز در صدد بيان همـين مسـأله    ،شود و به نظر ماديگر و حتي انسانهاي ديگر مي

غريزة دينـي   ا عنواناست و ديگري بعد فطري وجود انسان است كه استاد شهيد از آن ب
گردد غريـزة اسـتخدام را رام كنـد.    قادر مي برد و انسان به كمك آننام مي ،و قوة ايمان

اما استاد مطهري، طبيعت و فطرت بشـر   ،اين مسأله نيز مورد انكار علامه نبوده و نيست
معتقـد اسـت كـه     ،داند و در صورت تفكيك ميان اين دورا غير قابل انفكاك از هم مي

 ـ توان گفت، لكن علامه ميان ايـن دو هيچ چيز دربارة بشر نمي ده ش ـتفكيـك   ه، قائـل ب
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توان گفت اين است كه جا داشت علامه به نحو مشبعي به بعـد  است. تنها چيزي كه مي
كـرد كـه   پرداخت و از اين بعد نيز حكم بشـر را بيـان مـي   فطري و ايماني انسان نيز مي

 ظاهراً چنين نشده است.
ر تعليقـة  كند، استاد شهيد دآنگاه كه علامه از فراگيربودن اصل استخدام بحث مي. 5

 نويسد:خود مي
اين نظر دربارة طبيعت مادي و سفلي انسان صـحيح اسـت، ولـي انسـان دو     

وجه صادق نيسـت، لهـذا   طبيعتي است و دربارة طبيعت علوي انسان به هيچ
صحيح نيست كه عبـادت انسـان كـه رابطـة او بـا خداسـت، هميشـه جنبـة         

طـور نيسـت،   نه ايـن استخدامي داشته باشد، عبادت سپاسگزارانه و يا عاشـقا 
ولـي   ،بردگونه نيست. مادر از فرزند لذت ميحتي رابطة مادر و فرزند هم آن

كند ... نه وسيله. مادر براي لذت خودش كار نمي ،فرزند براي او هدف است
تواند طالب خير و فضيلت و ارزش باشد، از آن جهت كه خير و خلاصه مي

نهـا بـراي جـوهر نفـس اسـت و      بودن آفضيلت و ارزش، پايه و ريشة كمال
يعنـي بـه نـوعي عاشـقانه آنهـا را       ؛خواهـد انسان آن كمالها را براي خود مي

  .)273، ص2(ب)، ج1378(مطهري،  خواهدمي
  قابل تأمل است: ،دربارة اين فراز از ديدگاه استاد نكاتي چند

ذكر علاوه بر پذيرش اصل استخدام در طبيعت مادي و سفلي انسان، با  ،استاد الف)
نيـز گـاهي مسـألة    » مـن علـوي  «پذيرند كه حتي در مسائل مربوط بـه  مي» هميشه«قيد 

 استخدام مطرح است.
 ؛زنـد استاد به مسألة عبادت فردي كه رابطة فرد با خداي متعال است، مثال مـي  )ب

 ناظر به اجتماعيات و رابطة انسان با انسانهاي ديگر است. ،در حالي كه ديدگاه علامه
تواند قابـل قبـول باشـد و    نمي ،كندان كه مادر براي لذت خودش كار نمياين بي ج)

چـرا   ،كنـد شود كه اگر واقعاً مادر براي لـذت خـودش كـار نمـي    مطرح مي اين پرسش
شـك ايثـار و   قدر جانفشاني كند؟! بيافتد كه براي بچة همسايه اينوقت اتفاق نميهيچ

 داند.مي» كودك خود«او را ازخودگذشتگي مادر براي طفل از آن روست كه 
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رسد كـه بـه   اي ميپذيريم كه انسان در سير كمال خويش به مرتبهما هم مي د) آري!
المثـل از  دهـد و فـي  محبت و علاقه و عشق به فرزند خويش نيز رنگ و بوي الهي مـي 

كردند و طفل كنند كه براي بوسيدن فرزند خويش، قصد قربت ميبرخي از عرفا نقل مي
دادند، اما در اينجـا نيـز   آن جهت كه بندة خداي متعال است، مورد نوازش قرار ميرا از 
خواهند و خواهند، كمال خود را نيز ميگونه افراد چون خود را ميتوان گفت كه اينمي

تشكيكي و ذومراتب است و به صورت طـولي و داراي   ،بديهي است كه كمالات انسان
در  .ان، همان قرب به حق تعالي و وصال اوستدرجات مختلف است و كمال برتر انس

خواهنـد، متعلقـات   چنين شرايطي انسانهاي عارف چون درجات بالاتر كمال خود را مي
خواهند تا بيشتر به قرب الهي و سعادت نائل آيند و جالـب  خويش را در طول خدا مي

حتي آنجا كه  پذيرند كهاينجاست كه در همين عبارت منقول از استاد مطهري، ايشان مي
لكـن بـراي    ،انسان اسـت » خود«صحبت از ايثار و احسان و غيره است، سرانجام براي 

 است.» كمالِ خود«
، بتوان يافـت كـه   :نظير حضرات معصومين ؛ممكن است در اوحدي از افراد )ه

انجام دهنـد و  » خودخواهانه«و نه » عاشقانه«عبادت و يا غير عبادت از افعال را به نحو 
رسـد كـه   نظـر مـي  در همـين مـوارد نيـز بـه     :مطلوب نيز قطعاً همين است، اما اولاًالبته 

  ـ  حتي خود را ـدر اين است كه جز خدا كسي را   :حضراتآن كمالات مطلوب 
پيداشدن فعاليت عاشقانه، بعد از بيداري فطرت الهي انسان است كه البته در  :نبينند. ثانياً

تواند به صـورت يـك   نمي ، پسشمار هستندو انگشتدنيا چنين انسانهايي بسيار اندك 
را » كمـالِ خـود  «ترين حالت، دست كم، بينانهقاعده مطرح شود. عموم مردم، در خوش

چـه   اگر ؛زننددست به فعاليت مي ،»خود«خواهند و براي رسيدن به كمال و سعادت مي
 تربيت كنند.     ،اند تا عاشقآل ماست و انبياء الهي آمدهايده» عاشقانه«فعاليت 

اصـل  «نـد كـه گويـا    اهاغلب منتقدين علامـه، فـرض را بـر ايـن گرفت ـ     همچنين. 6
نـد كـه   اهفقط مربوط به امور مادي و بعد جسماني است و چنين تصور كـرد  ،»استخدام

در حالي كـه چنـين نيسـت و اصـل      ه است؛علامه از بعد معنوي و روحاني غفلت كرد
ي و معنوي را نيز شامل شـود و هـر چنـد كـه علامـه در      تواند امور روحاناستخدام مي
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اختصاص به بعـد  تنها اين مسأله، كنند، اما مسألة اصل استخدام، امور مادي را مطرح مي
 مادي ندارد.

از جملة متفكرين مسلمان كه همين برداشت و تحليل را نسبت به ديدگاه مرحوم . 7
 ـارائه مي ،علامه طبيعت انسـان بـوده، نـه     ،كه مراد علامه و به اين مهم توجه داده دهد 

نخسـت   4،»فلسفة حقوق بشـر «. ايشان در كتاب باشدمياستاد جوادي آملي  ـفطرت او  
فطـرت   ؛كنـد ذكر مي ادو معن ،گذارد. ايشان براي فطرتفرق مي ،ميان طبيعت و فطرت

مفطـور   شود و از اين نظر، هـر موجـود طبيعـي را   ي عام كه شامل طبيعت نيز ميامعنبه
ي را نيز، جامع موجودات مجرد و ماد 5داند و ظاهر آية اول سورة فاطرخداي متعال مي

گيـرد.  ي خاص است كه در مقابل طبيعت قرار ميامعنكند و گاهي نيز فطرت بهذكر مي
در انسان كه مركب از بدن مادي و روح مجرد است، جريان طبيعت بـه بـدن مـادي او    

). استاد دربـارة  7، ص1375به روح مجرد او (جوادي آملي، گردد و جريان فطرت برمي
آن را به بعد طبيعي انسـان   ،گري انسانروحية استخدام راجع بهديدگاه علامه طباطبايي 

 نويسد:گرداند و ميبرمي
سخني دارند كـه بـا    ،در باب قانونمندي بشر» طباطبايي«مرحوم استاد علامه 

بـالطبّع   ،اند كه انساناست. ايشان فرمودهت كنوني جهان كاملاً سازگار وضعي
بـه سـر   » تهـاجم «يعني تا جايي كـه در تـوانش باشـد، در     ؛گر استاستخدام

اي است كه به انسان تحميل شده اسـت،  پديده ،نتمد». تعاون«نه در  ،بردمي
اي دارد كه در حال توحش به سر برد. هر كس تا انـدازه وگرنه او دوست مي
كوشد تـا  بيند ديگران نيز در حال تجاوزند، ميآنجا كه مي متجاوز است و از

با وضع قوانين، اين تجاوزها را داراي حد و مرز سازد و تعديل كند (همـان،  
  ). 135ص

آنگاه استاد جوادي آملي با تفكيك ميان طبيعت و فطرت بشر، اين سـخنان را نـاظر   
  كند:ير ميگونه تفسداند و سخن علامه را اينبه طبيعت انسان مي

راجع به طبيعت انسان است و نـه فطـرت او. انسـان فطرتـاً      ،البته اين سخن
قانونمند و متمدن است، اما طبعاً متوحش و متجاوز. اين هر دو جنبة حيـات  
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  اند:بارها در خلال آيات گرامي قرآن ترسيم شده ،انسان
»و ُتهيوينٍ فإَذِاَ سن طشرَاً مقٌ بي إنِِّي خاَل  ؛)71- 72): 38(ص(» نفَخَتْ فيه من روحـ

من بشر را از گل آفريدم و آنگاه او را راست گردانيـده، از روح خـود در آن   
  دميدم.

نهاده شدند و هـم در نسـل انسـان. بـا      ،اين دو جهت هم در نخستين انسان
داراي طبيعتي است كـه بـه    ،توان دريافت كه انسانتحليل اين دو جهت، مي

اش روح الهـي اسـت.   ابسته است و نيز داراي فطرتي است كه پشـتوانه و لْگ
وي بـاز  » طبيعـت «و همة كژيهاي او بـه  » فطرت«هاي انسان به همة فضيلت

نـام  » جهاد اكبر«همواره نبردي پايدار وجود دارد كه  ،گردند. ميان اين دومي
ن در پاي گرفته است. آنگاه كه در اين نبرد، فطرت پيروز گردد، همة فرشتگا

روند و آن دم كه طبيعت چيره گردد، او موجودي خواهد انسان به سجده مي
تر است. اينـك بـا عنايـت بـه جنبـة طبيعـي       شد كه از چهارپايان نيز فرومايه

را فهميد كـه  » طباطبايي«توان اين سخن مرحوم استاد علامه حيات انسان مي
ند و متمدن و اگر حكومت نه قانونم ،گر استانسان طبعاً متوحش و استخدام

خواهد اين تجاوز همگاني بـه نظـم و   روست كه ميپذيرد، از آنقانون را مي
 ).135-136، صهماننظام گرايد (

هر چند  ،اين است كه عدل» عدالت«بودن دربارة اعتباري ، ديدگاه استاد جواديبه علاوه
نيسـت   افهوم عدل بدين معنبودن ممفهومي ارزشي است، اما صرفاً اعتباري نيست و ارزشي

بلكه عدل نيز نظير ديگر مفاهيم ارزشي  ؛كه عدل در جهان هستي حقيقتاً وجود نداشته باشد
  ).199ريشه در تكوين دارد (همان، ص ،و اعتباري

 ايشـان رسد كه توقع استاد مطهري از علامه اين بوده اسـت كـه   نظر ميبه در نتيجه،
 ـ لْع ، من»استخدام«بايست در مسألة مي نمـود تـا   تفكيـك مـي   ،ليفْوي بشر را از مـن س

داراي دو ساحت مـادي و معنـوي اسـت و آنچـه كـه در انسـان        ،روشن شود كه انسان
و بعد معنوي وجود انسان است. البته بايد اعتراف كرد كه اين » من علوي«اصالت دارد، 

ان برجسـته  چنـد ، »و روش رئاليسماصول فلسفه «كتاب مسأله در توضيحات علامه در 
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» اسـتخدام «نيست و جا داشت كه حضرت علامه، همچنان كه توجه دادند كـه از كلمـة   
جا به من علوي انسـان و  نيست، بهتر بود همين» استثمار«نبايد سوء استفاده كرد و مراد 

انـد تـا انسـان از    همين من علوي است و اديان و انبياء الهي آمـده  ،اينكه اصل در انسان
 ؛ر كرده، خصايص من علوي خويش كه همان اصول اخلاقـي عـالي  طبيعت خويش گذ

  پرداخت.نظير درستي، صداقت، صفا، جود و احسان و غيره است را شكوفا كند، مي
ها نظـر  »بايست«نيز در نقد خويش بر ديدگاه علامه، بيشتر به يزدي استاد مصباح . 8

يعني علامـه بـه    ؛اشاره دارد ها»هست«دارد، اما مرحوم علامه، همانگونه كه گفته شد به 
آل است كه دارد كه اين همان مطلوب ايدهپردازد، اما بيان نميتحليل طبيعت انسانها مي

بايد در پي آن بود. طبيعي است كه اگر انسانها به تهذيب نفس خويش بپردازنـد و بعـد   
همين منظور  كه البته انبياء و اديان الهي برايـ معنوي و روحاني خويش را تقويت كنند 

تر خواهد شد. استاد با توجـه بـه   ها نيز سهل»بايست«ها و آلدسترسي به ايده ـاند  آمده
 نويسد:حكم عقلِ آزاد شدة از هواها مي

تـر از  هاي شخصي آزاد باشد، افق ديدش وسـيع اگر عقل از هواها و خواسته
ا در نظـر  هاي فردي باشد و بتواند نظام عـالَم و آفـرينش ر  زندگي و خواسته
قادر است قضاوت كند كه انسانها بايد حدودي را بپذيرند  ،بگيرد همين عقل

چنان با هم رفتار كنند كه موجب تكامل يكديگر باشد و همين عقـل   و آن
توانـد منشـأ وحـدت و    مي ـاند كه منشأ اختلاف است  رغم آنكه گفتهعلي ـ

قررات اجتماعي، پرهيز همبستگيِ اجتماعي شود. بنابراين، پذيرش قوانين و م
شكني و لزوم رعايت وحـدت و همبسـتگي نيـز    از اختلاف و تفرقه و قانون

هميشـه منشـأ اخـتلاف باشـد و      ،حكم عقل است و چنان نيسـت كـه عقـل   
هرحال، هنگامي كه عقل، حكم بـه  حكمي براي رفع اختلاف نداشته باشد. به

انـداز  چشـم  كنـد، از حـدود زنـدگيِ فـردي فراتـر رفتـه،      حسن عدالت مـي 
نه چيـزي بيگانـه از    ،كند و اين اقتضاي طبيعت عقل استتري پيدا ميوسيع

توان گفت كه كار عقل، درك كليات است. حال بلكه مي ؛آن و عارض بر آن
هـاي  اگر ما آن را به زندگيِ شخصيِ خودمان محدود كرده و خـادم خواسـته  
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بيعـت اوليـة عقـل    شخصيِ خود دانستيم، اين را نبايد به حساب مقتضـاي ط 
  ).127، صتابيگذاشت (مصباح يزدي، 

مرحوم علامه، توجه و تأكيد ايشـان  نظر در نقد  يزدي نقطة ثقل ديدگاه استاد مصباح. 9
كنند كـه عقـل يـك نيـروي     است و تأكيد مي» مصالح شخصي«به جاي » مصالح جامعه«بر 
هاي اجتمـاعي  بارة خواستههاي شخصي فراتر برود و درتواند از خواستهك است و ميدرِم

تواند چنان رشد ادراكي پيدا كند كه به جاي سودطلبيِ شخصي، يعني انسان مي ؛نيز بينديشد
مصالح كل جامعه را در نظر بگيرد. آنگاه ايشان با استفاده از مسألة كمالات انسـان و اينكـه   

ه است، نتيجه هدف خداي متعال از خلقت انسانها رسيدن آنها به كمال مطلوب خويش بود
تواند در كنار تلاش براي رسيدن به كمالات خويش، به فكـر نيـل   گيرند كه عقل من ميمي

جامعه به كمال مطلوب خويش بوده باشد. اما نكتة قابل ذكر در اينجا ايـن اسـت كـه ايـن     
چرا كه اسـتاد   ؛ناسازگار است» عدم اصالت جامعه«مسأله با مبناي حضرت ايشان در مسألة 

د كه اساساً وراي فرد فرد انساني، چيزي به نام جامعه، وجود حقيقي ندارد. اگر چنين معتقدن
 .باشد ظاهراً نتوان سخن از جامعه و مصالح آن به ميان آورد

 گيرينتيجه
آن را  اشـاره در ايـن مقالـه   كه همة متفكران مـورد  ـ موجودي دو بعدي است   ،انسان
داراي مقتضـيات خـاص خـودش اسـت و روح و     جسم و طبيعتي دارد كه  ؛ ـ  قبول دارند

استخدام « ،اصل در طبيعت انسان .فطرتي نيز دارد كه اقتضائات مخصوص به خود را دارد
كنـد. از  است و نداي فطرت بشر، اصولي است كه انسانيت انسان آنها را فريـاد مـي  » بشر

قائلنـد  مقالـه،  در ايـن  دوستي، درستي، صفا و غيره. هر چهار متفكر مورد بحث جمله نوع
،  ـ طبيعتي كه به جسم و بعد مادي وجود او مربوط استـ اصل اولي در طبيعت انسان   كه
حتي انسانهاي ديگر به نفـع خـود    ،كارگيري اشياء و موجودات ديگرهو ب» اصل استخدام«

باشـند. انسـان بـا    است و از اين جهت انسانها سودپرست بوده، به دنبال منافع خويش مي
و ادامـة حيـات و نيـز بـراي      ءرسد كه براي بقـا گيري عقل خويش به اين نتيجه ميكارهب

پيشرفت و رسيدن به كمال خويش بايد به چنين استخدامي دست بزند. تا اينجـا اختلافـي   
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امـا در اينجـا مرحـوم علامـه،      ،دخـور ميان متفكرين مورد بحث اين نوشتار به چشم نمي
ائلي همچون پيدايش عدالت را ناشـي از طبيعـت   بدون تفكيك ميان طبيعت و فطرت، مس

كند. استاد انسان و اضطرار او به زندگي اجتماعي و براي رسيدن به منافع خود ارزيابي مي
را مربوط به بعد مادي وجود انسان دانستند » اصل استخدام«، آملي مطهري و استاد جوادي

نيـز ضـمن قبـول    يزدي تاد مصباح دانند. اسو عدالت را زاييدة فطرت و بعد معنوي او مي
 ـبودن آن را در كنار غرايز ديگر در وجود انسان  در بشر، غريزه مستقل» اصل استخدام«
پذيرند، اما اين اصل را حكم عقل انسـان بـراي   نمي ـ  گونه كه استاد مطهري قائل بودندآن

است كه عقل داند و معتقد رسيدن به كمال قرب الهي كه هدف از آفرينش انسان است مي
 ،براي رسـيدن بـه كمـال    لذاآفريده شده است و  ،فهمد كه انسان براي رسيدن به كمالمي

امـا فهـم    ،كنـد از موجودات ديگر براي رسيدن به هدف خلقت استفاده مي و تلاش كرده
درك ديگري از آفرينش و نظام هستي دارد و آن اين  ،شود. عقلينجا محدود نميه اعقل ب

د همچنانكه خودش براي غايت و رسيدن به كمال آفريده شده، كل نظـام  فهماست كه مي
كه رسيدن ـ كند، براي رسيدن به غايت و هدفي  اي كه در آن زندگي ميعالمَ و نيز جامعه

بايـد   انطور كـه فهمد همعقل انسان مي ،روند. ازايناهآفريده شد ـ  به كمال خودشان است
، بايد زمينـه را بـراي رسـيدن ديگـران بـه كمـال       براي رسيدن به كمال خودش تلاش كند

و از اينجا رعايت حقـوق آنهـا را نيـز در راسـتاي آفـرينش       سازدا مهينيز مطلوب خويش 
يعنـي عقـل مـا تنهـا در      دانـد؛ الهي ارزيابي كرده، خود را ملزم به رعايت اصل عدالت مي

نيـروي مـدركِ اسـت،    بلكه از آنجا كه عقل يك  ؛انديشدهاي فردي نميمحدودة خواسته
هاي اجتماعي و بلكه اهـدافي  هاي شخصي فراتر رود و دربارة خواستهتواند از خواستهمي

كه پروردگار از آفرينش عالمَ دارد، بينديشد و با رشد ادراكي مزبور، بـه جـاي سـودطلبيِ    
  شخصي، مصالح كل جامعه را در نظر بگيرد.  

 ،به طبيعت بشـر » اصل استخدام«مسألة  رسد مرحوم علامه درنظر ميبه ،به هر حال
نظر دارد و در صدد تحليل چگونگي پيدايش و ارزش عدالت در ابتداي خلقت انسان و 

دو توجيـه و   رسـد نظر ميمنهاي فطرتش است. به ،طبيعت انسان ،به تعبير استاد مطهري
صـدد تحليـل   اينكه علامـه در   ييك ؛توان از ديدگاه علامه ارائه دادتفسير قابل قبول مي
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نظر از مسألة فطـرت و بعـد الهـي وجـود انسـان اسـت و        طبيعت وجود انسان، صرف
اما اين از نظر ارزشي مطلـوب مـا    ،خواهد بيان كند كه طبيعت مادي انسان اين استمي

نيست و لذا ما در صدد توجيه و تأييد استثمار نيستيم و قائل است كه افسار اين طبيعت 
خواهـد بايـد توسـط ديـن و     براي خود و سود مادي خـود مـي  سركش كه همه چيز را 

ها توسـط  كند كه ما استثمار ملترو، تصريح ميفطرت كشيد و آن را تربيت كرد. ازاين
علامه  عين جملاتـ پذيريم  برخي كشورهاي پيشرفته و نيز آزاديهاي منافي فطرت را نمي

بـه سـود مـادي و     ،د علامه از سـود . دوم اينكه مرا ـ  در اين زمينه قبلاً آورده شده است
باشد و عنوان عامي است كه شامل سودهاي معنـوي و روحـي نيـز    محدود نمي ،دنيوي

بـرد و  شود. انسان به دنبال كمال خويش است و در اين مسأله از ديگران نيز بهره ميمي
بيند كمال روحي و معنوي او بستگي به ايثـار و ازخودگذشـتگي،   ميكه حتي در جايي 

حبت و احسان و دستگيري و كمك به ديگران دارد، براي كمال و نفع معنوي خـويش  م
اما اين سود و منفعت را در  ،انسان سودجو است ،زند. بنابرايندست به اين اقدامات مي

  خواهد.هاي معنوي نيز ميحوزه
  

  هااشتيادد
كه در ظرف توهم خويش فرض را الأمر ندارند و صرفاً مصداقي . چون مصداقي در خارج و نفس1

 اند، دارند.كرده

، »تفرج صنع«توان به نقدهاي استاد مطهري و استاد مصباح و دكتر سروش در . از آن جمله مي2

 اشاره نمود. ،355ص

 ةشريعت در آينر.ك: عبداالله جوادي آملي، . براي مطالعة تفصيلي ديدگاه استاد جوادي آملي 3
 .365-388ص ،معرفت

ند. ر.ك: عبداالله اه. استاد در اثر ديگر خويش نيز به شكل نسبتاً مبسوطي به اين بحث پرداخت4

(ضميمه: نظرية علامة طباطبايي در باب توحش طبعي و  شريعت در آينة معرفت،جوادي آملي، 

  . )365- 388تمدن فطري انسان، ص

5 .»برثُلَاثَ وثْنىَ وةٍ محني أَجلًا أوُلسكةَِ رلَائلِ الْماعضِ جَالأْرو اتاومرِ السفَاط لَّهل دمـي  الْحف زِيدي اع
  ).1): 35((فاطر» الْخَلْقِ ما يشَاء إنَِّ اللَّه علىَ كُلِّ شيَء قَديرٌ
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  منابع و مأخذ

 .قرآن كريم .1
 .1373، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء، شريعت در آينة معرفتلي، عبداالله، جوادي آم .2
 .5137، قم: مركز نشر إسراء، فلسفه حقوق بشر، --------------  .3
الأعلمـي   سسـة ، بيـروت: مـؤ  8، جالميـزان فـي تفسـير القـرآن    طباطبايي، سيدمحمدحسـين،   .4

 ق.1417للمطبوعات، 
  .20نوشت پي، 1383بهار ، 31، شومت اسلاميفصلنامه حك، »ارزش عدالت«فارابي، محمد،  .5
))، قـم:  1/1-07( 3(مجموعه آثار اسـتاد، اخـلاق در قـرآن     مشكاتمصباح يزدي، محمدتقي،  .6

 تا.مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، بي
 :، (اصـول فلسـفه و روش رئاليسـم و شـرح آن)، تهـران     6، جمجموعه آثـار مطهري، مرتضي،  .7

 .(الف)1377انتشارات صدرا، 
، (نقــدي بــر ماركسيســم)، تهــران: انتشــارات صــدرا، 13، جمجموعــه آثــار، -----------  .8

 .(ب)1377
)، تهـران: انتشـارات صـدرا،    7(جاذبـه و دافعـه علـي    ،61، جمجموعه آثار، -----------  .9

 .(الف)1378
ران: انسان در قـرآن)، ته ـ  ؛بيني اسلامياي بر جهان، (مقدمه2، جمجموعه آثار، -----------  .10

  .(ب)1378انتشارات صدرا، 
  .(ج)1378، تهران: انتشارات صدرا، 7، جمجموعه آثار، -----------  .11
)، تهـران: انتشـارات   :(سـيري در سـيره ائمـه اطهـار     ،18، جمجموعه آثار، -----------  .12

 .(د)1378صدرا، 
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69، پياپي92پاييزوم،سحكومت اسلامي/ سال هجدهم، شمارة

٩٦، العدد١٤٣٤خريفالحكومة الاسلامية / السنة الثامنة عشرة،

 

  

  برؤية العلامة الطباطبائي »العدالة«والمنشأ الأصولي لـ  »الاستخدام«نظرية  
 علي رمضاني  

لأساســية في الفلســفة السياســية الإســلامية، وعلــى يعــدّ مــن الأبحــاث ا »العدالــة«إنّ موضــوع 
ــــــــهـــذا الصـــعيد فـــإنّ موضـــوع الأصـــول  ــ ــ ـــــالقـــيَم  ـ ـــ ــ ــ ومنشـــأ العدالـــة قـــد كـــان مـــن الأبحـــاث المثـــيرة  ـ

للجــدل. الســؤال الأساســي المطــروح في هــذه المقالــة هــو: مــا هــو رأي العلامــة الطباطبــائي في 
  هذا المجال؟ 

رين لمــا قالــه العلامــة الطباطبــائي، لكــنّ هــذه المقالــة رغــم الخلافــات الموجــود ة بــين المفسّــ
قــــد أثبتــــت أنّ كــــلام العلامــــة الــــذي ذكــــر فيــــه أنّ العدالــــة لهــــا جــــذورٌ في طبيعــــة تســــخير 

ــــــالإنسان  ــ ــــــاستخدامه  ــ ــ مقتضـى  ومنفعته، لا يعتـبر تقييمـاً أصـولياً مـن قبلـه؛ بـل إنـّه أراد منـه بيـان ــ
الأولى للإنسان حينما تكون عاريةً من الدين والفطرة. وعلى هذا الأساس، فالعلامة الطبيعة 

يعتقــد بــأنّ الطبيعــة لا بــدّ وأن تترعــرع في رحــاب الــدين، ونتيجــة ذلــك يمكننــا الجمــع بــين آراء 
العلامة وآراء كلٍّ من الشهيد مطهّري والأستاذ مصباح اليزدي والأستاذ الجـوادي الآملـي، إذ 

   .بينها اختلافٌ سوى من الزاوية التي يتمّ إلقاء النظر من خلالهالا يوجد 

العدالـــة، الأمـــور الاعتباريــــة، الاســـتخدام، العلامــــة الطباطبـــائي، الشــــهيد  مفـــردات البحــــث:
  . مطهّري، الأستاذ مصباح اليزدي، الأستاذ الجوادي الآملي
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